درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 32 ـ امر به معروف و نهي از منکر		12/9/1396
مدت: 31 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

بحث در دو شرط باقي مانده شرط اول اين که آيا در آمر و ناهي تکليف مثل بلوغ، عقل شرط هست يا شرط نيست؟ و مسئله‌ي دوم و مطلب دوم اين که در مأمور و منهي آيا تکليف شرط هست يا شرط نيست اما بحث اول، در بحث اول مي‌توان گفت اتفاق فقهاء به اين معنا که خلافي نديديم بر اين هست که در آمر و ناهي تکليف شرط است بنابراين صبي، غير بالغ ولو مميز و مراهق باشد بر او واجب نيست که امر و نهي کند ولو اين که خلافي را مي‌بيند احتمال تأثير مي‌دهد تمام شرايط هم وجود دارد ولي خداي متعال از او امر و نهي نخواسته است هم صاحب جواهر قدس سره در اين‌جا فرموده است که واجب نيست و هم اين که مرحوم امام رضوان الله عليه در تحرير الوسيله مي‌فرمايند «لايجب الامر و النهي علي الصغير و لو کان مراهقاً مميزاً» دليل اين مسئله هم همان ادله‌ي عامه‌ي تقليد تکاليف به بلوغ هست که يکي از آن‌ها «رُفِع القلمُ عن الصبي حتي يحتلم» قلم تشريع از صبي برداشته شده تا اين که بالغ بشود اما در مسئله مي‌توان گفت اين اطلاق محل اشکال هست. به اين بيان که اولاً ما يک واجباتي داريم که بر همگان واجب است و بلوغ در آن‌ها شرط نيست مثل حفظ شريعت، حفظ بيضه‌ي اسلام، حالا يک پسري است چهارده سالش هست هنوز بالغ نشده اما اگر اين مي‌بيند که شريعت در خطر است يا جان پيامبر در خطر است يا امام در خطر است او هم برش واجب است که اين‌جا دفاع کند و جلوي آن خطر را سد کند ولو بالغ نيست بگويد حالا ما که بالغ نيستيم بگذار دين از بين برود بگذار هتک کعبه بشود هتک قرآن شريف بشود يک واجباتي داريم که اين‌ها از شرع استفاده مي‌شود که اين‌ها مشروط به بلوغ نيست البته غير مميز، کسي که توجه ندارد روشن است که از او معنا ندارد تا تکليف خواستن. اما همين که مميز بود و مراهق بود و درک مي‌کند در اين‌جا در اين موارد چرا، بنابراين بايد گفت در واجباتي که بلوغ در آن‌ها شرط نيست در آن‌جا واجب است که امر کند و نهي کند. و هم‌چنين ...
س: ...
ج: چون برش واجب است ديگر، برش واجب است برش واجب است که جلوي آن حرام را بگيرد چون بر اين هم واجب است که آن حرام را بگيرد اگر مي‌بيند که اين حرام دارد انجام مي‌شود و به امر او يا نهي او يا اگر نه، جاهايي امر و نهيش فايده‌اي ندارد مراتب ديگر، بايد انجام بدهد قهراً در اين‌جور موارد.
س: ...
ج: بله، امر به معروف مصطلحه است.
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: آن اقامه‌ي شريعت بود اين‌جا نه، چه فرقي است بين اين که بالغ مي‌بيند که اين ظالم قتل نبي مي‌خواهد انجام بدهد اين ظالم هتک قرآن شريف معاذ الله مي‌خواهد انجام بدهد اين بالغ بايد به او بگويد لاتفعل، اگر احتمال تأثير مي‌دهد و اگر احتمال تأثير گفتاري نمي‌دهد و مي‌تواند جلويش را بگيرد بايد جلويش را بگيرد بايد جلويش را بگيرد که آن مي‌َشود دفع منکر. اين‌جايش را گفتيم امر به معروف کن، اما اگر به امر و نهي، اين جا همين‌طور که بر اين بالغ اين تکليف هست که جلوي اين کار را بگير، نهي کن امر کن، بر غير بالغي که مميز است و اين امور را تشخيص مي‌دهد در اين موارد چرا.
پس بنابراين اين استثناء را ما مي‌زنيم ولو در کلمات فعلاً نديديم که اين استثناء را زده باشند اما مي‌گوييم بلوغ و تکليف شرط است الا در اموري که لافرق در آن‌ها بين ...
س: ...
ج: از اجماع هم بالاتر است تسالم اصحاب. تسالم اصحاب در عزائم شريعت که لايرضي الشارع به تحقق آن در خارج و از هر عاقلي که قدرت دارد شارع مي‌خواهد که جلوي آن را بگيرد مثل هدم اسلام. مثل اين که اسلام از بين برود اندراس شريعت، اين امور، اين عزائم امور، يا حفظ امام و امثال اين‌ها، اين عزائم اموري که اگر از بين برود راه هدايت منسد خواهد شد و در نظر شارع اين‌قدر عظمت دارد اين‌جا اين‌جوري نيست که فقط بگويد بله پسرها وقتي که پانزده سال‌َشان تمام شد و دخترها بعد از اين که نه سال، حالا قبلش بگذار از بين برود اشکال ندارد شما، هيچ لزومي ندارد که امر بکنيد نهي بکنيد جلويش را بگيريد دفاع بکنيد اين نه اين‌جوري نيست در اين‌جور مواردي که اين عزائم شريعت در خطر مي‌افتد و اين محرمات شنيعه مي‌خواهد انجام بشود در اين موارد بلوغ شرط نيست بر همگان واجب است که اين‌جا اقدام بکنند.
س: ...
ج: تکليف دارد در اين‌جا.
س: ...
ج: ادله‌اي که تکليف را برمي‌دارد از اين‌ها انصراف دارد آن ادله‌اي که گفته است مطلقا مي‌خواهيم انصراف دارد از اين امور، يعني به عبارةٍ اُخري به تناسب حکم و موضوع بعد از اين که آن عظمت را ادله دلالت مي‌کند که در نظر شارع هست عقل تجويز نمي‌کند که بيايد ترخيص بدهد بگويد که شما با اين که عاقل هستي توانايي داري مي‌تواني ولي چون هنوز پانزده سالت نشده لازم نيست بگذار آن امر مهم، آن امر خيلي پرفايده پيش شارع يا پرمفسده پيش شارع بگذار محقق بشود انصراف پيدا مي‌کند به تناسب حکم و موضوع ادله‌ي اشتراط بلوغ از اين موارد اين‌چنيني. يعني عقلائي نيست عقلائي نيست که در اين موارد شارع بيايد چکار بکند؟ تقييد بکند.
س: ...
ج: از کجا مي‌فهميم مقدم هستند؟ 
س:‌ ...
ج: به احسنتم، پس چون اموري است که «لايرضي الشراع بترکه» معنا ندارد که بگوييم «رُفع القلمُ عن الصبي» نسبت به اين‌ها هم اطلاق دارد. پس انصراف دارد رُفع القلمُ عن الصبي انصراف دارد از اين تکاليفي که مربوط مي‌شود به حفظ شريعت. تکاليفي که مربوط مي‌شود به حففظ کيان اسلام. تکاليفي که مربوط مي‌شود به حفظ دماء انبياء و اولياء. پس آن ادله‌اي که گفته که بايد اين‌ها حفظ بشود از اين طرف دليل داريم که «رُفع القلمُ عن الصبي» اين‌جا بخاطر اين که رفع قلم از صبي نسبت به اين امور مستبعد است جدّاً، عقلائياً، و با مصالح و فلسفه‌ي آن احکام سازگار نيست بنابراين مي‌فهميم که ...
س: ...
ج: قطعاً حفظ جان امام نمي‌شد قطعي بود همه‌شان مي‌دانستند حفظ جان امام نخواهد شد آن‌جا راه حفظ جان امام نبود. آن مسئله‌ي ديگري بود.
س:‌ ...
ج: به من نسبت ندهيد اين را، اين حرف را من نزدم يعني ما عزائم شريعت را خارج کرديم از امر به معروف و نهي از منکر؟
س: ...
ج: نه چيز ديگري گفتيم. گفتيم يک مسئله‌ي امر به معروف داريم يک دفع منکر داريم يک مسئله‌ي جهاد داريم مسئله‌ي اقامه‌ي شريعت به معناي اقامه‌ي نظام اسلامي که در آن حدود است ديات است نمي‌دانم حکومت است و امثال آن، تنظيم امور بلاد است و فلان است اين‌ها را بايد از هم جدا بکنيم ولي اين که اين‌ها تکاليف الهي است امر به معروف و نهي از منکر، نسبت به همين امر به معروف و نهي از منکر متعارف، نسبت به اين‌ها هم هست حالا حرف ما اين است در اين‌جا، مي‌گوييم اين که فقهاي عظام به حسب ظاهر اين کلمات‌شان فرموده‌اند که بلوغ شرط است در آمر و ناهي. نسبت به تمام موارد نسبت به تمام موارد شرط است ما تقييد مي‌کنيم مي‌گوييم نه بلوغ نسبت به تمام موارد شرط نيست مواردي که آن معروف در آن حدّ از عظمت باشد که دارد ترک مي‌شود يا آن منکري که مي‌خواهد انجام بشود در آن حد از عظمت باشد در اين موارد بلوغ شرط نيست شخص مميز قادر که بقيه‌ي شرايط هم باشد يعني احتمال تأثير مي‌دهد. اين بايد در اين‌جا اقدام بکند همانطور که نسبت به بعض شرايط اين قيد را داشتيم اين که بايد ضرر نزند آقايان در آن‌جا هم فرمودند ديگر، گفتند شرط اين که مضرّ است به حال خودش يا ديگري نباشد اين هم اطلاق ندارد اين شرط ضرر نداشتن براي جايي است که عزائم شريعت نباشد اما اگر عزائم شريعت است ولو به تو ضرر بخورد ولو به تو ضرر بخورد اين‌جا بايد، همان در زمان سال چهل و دو و اين‌ها نقل مي‌کنند ديگر که در جلساتي که اعاظم حوزه جمع مي‌شدند مراجع و افراد در مرتبه‌ي دوم بزرگان حوزه در يک جلسه‌اي، حرف بر سر اين شد که ما اگر بخواهيم اين کارها را بکنيم صد نفر ممکن است که کشته بشوند چه کشته بشوند اختلاف بود بين آقايان که اين الان جايز است جايز نيست امام در آن‌جا فرمود که اگر صد نفر هم کشته بشوند اشکال ندارد بالاتر از اين مقدار هم، نظر شريف ايشان اين بود که اين از عزائم شريعت است و در صورتي که اين عزائم شريعت در خطر شد شارع مقدس راضي است به اين که ولو صد نفر کشته بشوند آن‌ها را بهشت مي‌برد آن‌ها را شهيد مي‌کند دين خدا هم نضج مي‌گيرد. اين‌ها البته مربوط به اين است که فقيه از ادله چه‌جور استفاده بکند هم حالا آن‌هايي که آن‌طرف بودند روي هوا و هوس نمي‌گفتند و به خاطر فهم‌شان از ادله بود هم ايشان فهم‌شان از ادله اين‌چنين بود حالا اين فهم باعث اين به خدمت شما عرض شود که برکاتي شد که الان وجود دارد بالاخره، اين به خدمت شما عرض شود که ...
س: ...
ج: هست من حالا ديگر، حالا شما تتبّع کنيد وجود دارد اين، توجه فرموديد؟
س: ...
ج: بله بله در اين‌جور موارد بلوغ شرط نيست.
س: ...
ج: نه تميز اگر نداشته باشد يعني اصلاً توجه ندارد معلوم است تکليف به آن بچه‌ي شيرخوار شارع بگويد چکار بکن؟ به بچه‌ي دو ساله سه ساله بگويد چکار کن؟ پس تميز، تميز معنايش اين است که توجه دارد تشخيص مي‌دهد مي‌فهمد.
س: ...
ج: عقل دارد فقط بلوغ ندارد ولي عقل دارد قابليت تکليف را دارد مگر بچه‌ي سيزده ساله قابليت تکليف ندارد پسر سيزده ساله، چهارده ساله؟ فردا بناست بالغ بشود امروز الان با فردا چه فرقي مي‌کند؟ الان آن قابليت تکليف ندارد؟
خب مي‌گوييم در اين موارد بلوغ شرط نيست پس بنابراين بايد تفصيل داد به اين که بلوغ شرط است الا در اين‌چنين موارد که بلوغ شرط نيست اين مطلب اول.
مطلب دوم در اين باب اين است که قد يقال که اگر دليل ما بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر دليل لفظي نبود و دليل عقلي بود و ما گفتيم از رهگذر دليل عقلي امر به معروف و نهي از منکر واجب است که بر اساس همين مسئله که امر به معروف و نهي از منکر من المستقلّات العقليه است عده‌اي از متکلّمين و بزرگان متکلّمين اين را در علم کلام مندرج کردند و در آن‌جا از آن بحث کردند مرحوم امام هم قدس سره در مکاسب محرمه به تناسب يک بحثي اين مسئله را عنوان کردند و ايشان آن‌جا اين‌طور فرموده اين عبارت ايشان را مي‌خوانم صفحه‌ي 136 از مکاسب محرمه طبع اول «فنقول إنّ دفع المنکر کرفعه واجبٌ بناءً علي أنّ وجوب النهي عن المنکر عقلي کما صرّح به شيخ الاعظم» يعني شيخ انصاري «و حُکي أن شيخ الطائفة و بعض کتب العلامه و عن الشهدين و الفاضل المقداد أنّه عقلي و أن جمهور المتکلّمين منهم المحقق الطوسي عدمُ وجوبه عقلاً و اليجبُ شرعاً و الحقّ هو الاول» که عقلي است «لالستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولا و مبغوضه و قبح التواني عنه سواءٌ في ذلک التوسل الي النهي أو الامور الاُخر الممکنه فکما تسالموا ظاهراً علي وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج سواءٌ صدر من مکلّفٍ أم لا لمناط مبغوضية وجوده کذلک يجب المنع من تحقق ما هو مبغوضٌ صدورهُ من مکلّفٍ و يري العبد صدورَهُ منه فإنّ المناط في کليهما واحد و هو تحقق المبغوض» ايشان پس اين را مي‌فرمايد که دليل عقلي بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر قائم است قبلاً‌ هم در ادله‌ي يازده‌گانه يا دوازده‌گانه که ما براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر اقامه کرديم کتاباً سنّتاً عقلاً، براي عقل هم بياناتي و تقريباتي داشتيم يکي از تقريب‌ها چه بود؟ يکي از تقريب‌ها اين بود که اگر انسان مي‌بيند ديگري دارد معصيت خداي متعال را مي‌کند اين معصيت هتک حرمت خداي متعال است بي‌احترامي به خداي متعال است که با اين که مي‌داند خداي متعال اين را حرام فرموده اما در عين حال تجرّي مي‌کند و هتک مي‌کند احترام خداي متعال را و انجام مي‌دهد اين‌جا ديگري که دارد مي‌رود اين کار را مي‌کند احترام خداي متعال بر ديگري الزام مي‌کند که جلوي او را بگيرد تشبيه کرديم مثال زديم گفتيم اگر مي‌بينيم يک نفري دارد يک شخصيت بزرگي که واجب الاحترام هست پيش ما، دارد هتک مي‌کند او را، اگر ما آن‌جا بايستيم هيچ بي‌طرف، حرف نزنيم سکوت بکنيم اين خودش بي‌احترامي از ناحيه‌ي ماست نسبت به اين که جلوي کسي که دارد بي‌احترامي مي‌کند را نمي‌گيريم بله يک وقت قدرت ندارد نمي‌تواند خب، اما اگر مي‌تواند که اين شخصي که دارد بي‌احترامي مي‌کند او با انجام عملي که مخالفت با آن شخص دارد، دارد بي‌احترامي مي‌کند اين هم سکوتش در مقابل او اين هم بي‌احترامي است نسبت به او، بنابراين عقل مي‌گويد که چي؟ مي‌گويد که احترام خداي متعال اقتضاء مي‌کند که اگر مي‌بيني کسي دارد مخالفت با خداي متعال مي‌کند و هتک مي‌کند بي‌احترامي نسبت به حق انجام مي‌دهد و تو مي‌تواني جلوي او را بگيري به اين که نهي کني او را، وظيفه‌ات هست که اين کار را بکني و اگر نکني تو هم بي‌احترامي کردي به سکوتت در مقابل او، او به فعلش بي‌احترامي کرده تو به سکوتت در مقابل او بي‌احترامي کردي نسبت به خداي متعال، پس اين مدرکٌ عقلي. اگر شرع هم فرموده است در حقيقت يک حکم تأسيسي نيست يک حکم امضائي است پس مُدرکٌ عقلي شد که بزرگاني که نام برديم و مرحوم امام قائل هستند به اين که اين امر به معروف و نهي از منکر مُدرکٌ عقلي، حالا وقتي مدرک عقلي شد آيا در مدرک عقلي سن خاصي مشروط است؟ مشروط به سن خاصي نيست عقل مي‌گويد هر عاقلي، هر کسي که متوجه است که مي‌فهمد خداي متعالي وجود دارد اين را قبول کرده و فهميده و فهميده که او مولي الحقيقي است و سايريين همه عبيد حقيقي هستند و بي‌احترامي نسبت به او قبح عقلي دارد و ظلم نسبت به اوست حالا چه به حد بلوغ رسيده باشد و چه به حد بلوغ نرسيده باشد وظيفه‌اش چه هست؟ وظيفه‌اش اين است که جلوي اين کار را بگيرد اين بيان ثاني فرقش با بيان قبل چه هست؟ در بيان قبل فقط نسبت به عزائم امور مي‌شد اما اين بيان نسبت به کل امور است پس اگر ما اين بيان ثاني را بگوييم قهراً نتيجه‌اش اين مي‌َشود که هر عاقلي که قدرت دارد و مي‌بيند يک کسي دارد کار حرامي را انجام مي‌‌دهد يا واجبي را دارد ترک مي‌کند و او در انجام آن کار معذور نيست اگر معذور است که بي‌احترامي نيست عذر دارد اما اگر معذور نيست و دارد هتک حرمت خداي متعال مي‌کند و به عبارت آخر عدواناً معصيتاً اين کار را دارد انجام مي‌دهد و اين مي‌تواند ردع کند او را، مي‌تواند نهي کند سکوت اين در مقابل آن عقلاً قبيح است.
س: ...
ج: بله آن محفوظ است يعني مي‌داند مي‌خواهد اين کار را بکند مي‌داند الان اين مي‌خواهد اين کار را بکند يا مي‌خواهد ادامه بدهد اين حرامي که در آن واقع شده را مي‌خواهد ادامه بدهد يک خانه‌اي را غصب کرده جايي را غصب کرده يا حجابش را مراعات نکرده هي مي‌خواهد اين را ادامه بدهد الان متلبّس است و مي‌خواهد ادامه بدهد در اين موارد مي‌بيند که چي، اين کاري که دارد از آن عبد سر مي‌زند اين هتک حرمت خداي متعال است اين ...
س: ...
ج: تخصيص نمي‌زند حالا عرض مي‌کنيم.
اين بيان ثاني،
س: ...
ج: بله اين حرف خوبي است.
جواب اين نحو استدلال اين است که ما قبول داريم کبري را قبول داريم اما حکم عقل در اين‌جا معلّق است به چي؟ به اين که خود مولا ترخيص نداده باشد اگر خود مولا مي‌گويد چي، اگر حالا آقاياني که سن‌شان مي‌رسد مرحوم امام قدس سره وقتي   اين تظاهرات و اين راهپيمايي‌هايي‌هاي عظيمي که آن موقع مي‌شد يک عده عکس‌هاي امام از اين سلطنت‌طلب‌ها و نمي‌دانم فلان و اين‌ها پاره مي‌کردند يا حرف‌هاي نامروبط مي‌زدند اين باعث مي‌شد که   راهپيمايي‌ها نزاع مي‌شد بين کساني که علاقه‌مند به امام بودند و اين‌هايي که اين عکس را پاره مي‌کردند يا چه مي‌کردند اين کارها را مي‌کردند آن وقت قهراً به جاي اين که توجه‌شان به امور اصلي باشد با هم دعوايشان مي‌َشد امام اطلاعيه دادند از نجف بود آن وقت يادم نيست يا پاريس بود که هر کس عکس من را پاره کرد يا راجع به من حرفي زد يا هر کاري کرد کسي حق ندارد واکنشي نسبت به او انجام بدهد و به اين کار جلوي اين دعواهايي که باعث مي‌شد اهداف و اصل موضوع فراموش بشود را گرفتند حالا اگر شارع مقدس بگويد آقا ولو اين که اين گناه دارد مي‌کند هتک من را دارد مي‌کند اما شما حق نداري حرف بزني، اين ديگر هتک نيست از ناحيه‌ي او، وقتي هتک است که خود مولا بخاطر مصلحت اعمي يا يک جهتي نفرموده باشد که نه تو ساکت باش يا حرف نزن. اين‌جا مي‌گوييم درست است حکم عقل اين است ولي حکم عقل حکم معلّق است در اين که خود مولا ترخيص نداده باشد مولا با ادله‌ي بلوغ آمده فرموده چي؟ رُفِع القلم عن الصبي، ما از شما برداشتيم الا آن جاهايي که اين رُفع القلم عن الصبي و امثال ذلک بخاطر آن بيان اول انصراف داشته باشد يعني آن‌جا يک مسائلي است که مي‌دانيم شارع راضي نيست به اين که محقق بشود و به همين لحاظ هم هست که سير شرايط شرعيه را تقييد مي‌کنيم با اين که حکم عقلي هست اما للشارع بيايد بگويد که آقا اين امر به معروف و نهي از منکر براي اين‌جاست که به تو ضرر نخورد براي جايي است که مفسده نداشته باشد براي جايي است که اصرار بخواهد بورزد بيايد يک قيودي را بخاطر يک مصالحي که خودش مي‌بيند يک قيودي را اضافه بفرمايد بنابراين مستند ما براي اين که مي‌گوييم بايد تقييد بشود اين بيان ثاني نيست ولو بيان ثاني هم ابتداءً له وجه، اما 
س: ...
ج: نه هتک معلّق است نه هتک اول، آن که حرام است بر او، آن که حق ندارد انجام بدهد اما سکوت غير بالغ در مقابل او در مواردي که از عزائم امور نباشد چون مستند به ترخيص شارع و تجويز شارع است فلذا لااشکال.
س: ...
ج: تجرّي هم به، در باب تجري از نظر عقلي همين‌طور است اما تجري اگر گفتيم حرام است بله، اگر گفتيم نه تجري حرام نيست فقط يک کار قبيح عقلي است که دارد انجام مي‌دهد آن هم.
س: ...
ج: تخصيص داريم بله براي غير بالغ، مگر در عزائم امور.
س: ...
ج: در حقيقت اين‌جوري هست مي‌خواهيم بگوييم در آن موارد بلوغ شرط نيست يعني غير بالغ هم مکلّف است پس بنابراين اگر شما عبارت را اين‌جوري بگوييد، بگوييد امر به معروف در مواردي واجب است که شخص چه باشد؟ مکلّف به آن امر به معروف باشد مکلف باشد اين عبارت جامعه هست حالا گاهي ممکن است قبل البلوغ، يعني يک مواردي قبل البلوغ هم مکلّف است عنوان بلوغ را نياوريم. عنوان اين که اين مکلّف بايد باشد.
خب اين بحث تمام شد بحث ثاني راجع به ...
س: ...
ج: به مناسبت بحث بود. البته الان ايشان، کلام ايشان را آوردم براي اين که ايشان هم بعد هم احتياج داريم به اين کلام، به مطالبي که در اين کلام ذکر شده.
س: ...
ج: بله يعني انصراف دارد در مطلب اول، ادله‌ي بلوغ، اشتراط به بلوغ و اين که خداي متعال تشريع نکرده برداشته از اين موارد انصراف دارد. بنابراين اطلاقات آن ادله مُحکّم مي‌شود اطلاقاتي که مي‌گويد ايها الناس فلان کار را بکنيد فلان کار را بکنيد شامل اين هم مي‌شود.
س: ...
ج: مکلّف باشد. در اين باب مکلّف باشد نمي‌گوييم چهارده سال پانزده سالش تمام شده مکلّف.
س: ...
ج: در اين‌جا بله.
و اما بحث دوم اصلش را عنوان کنيم ديگر آقايان هم نوشتند حق با آقايان است البته ما دلمان مي‌خواهد بالاخره ده و ربع بياييم ولي مجموعاً تا حالا نشده و اين توفيق را پيدا نکرديم مي‌فرمايند که پنج دقيقه به يازده تمام بشود که ما به درس بعدي برسيم حالا بحث دوم را فقط عنوان مي‌کنيم بحث دوم اين است که آيا در مأمور و منهي بلوغ شرط است يا شرط نيست؟ حالا اگر يک بچه‌اي دارد يک کار خلافي انجام مي‌دهد آيا واجب است نهي از منکر کردن او؟ يا يک امر واجبي را دارد ترک مي‌کند آيا امر به معروف در آن‌جا واجب است يا واجب نيست؟ در مسئله سه قول يا چهار قول وجود دارد قول معروف اين است که واجب نيست ذهب اليه صاحب الجواهر و الامام قدس سره و معروف فقها که بله واجب نيست قول دوم اين است که مطلقا واجب است اين هم ذهب اليه عده‌اي از فقها که بعداً عباراتشان را خواهيم خواند مثل فاضل مقداد در کنز العرفان و مثل راوندي در فقه القرآن و مثل همّسي در المنقض، اين‌ها گفتند واجب است مطلقاً، قول سوم تفصيل است بين اين که اگر آن کاري که آن طفل و آن غير بالغ دارد انجام مي‌دهد من عزائم الامور است اين‌جا بله واجب است که نهي بکنند او را، مثلاً دارد يک کاري، حالا آن عزائم امور هم چه هست در آن اختلاف هست فرض کنيد مثل زنا نعوذ باالله، لواط و امثال ذلک مثال زدند چنين کارهايي را، مي‌گويد باشد حالا غير بالغ هستند بگذار انجام بدهند اين‌جا نه، اين‌جا امر و نهي واجب است اما اگر عزائم امور نيست اين‌جا واجب نيست اين تفصيل را مرحوم امام قدس سره و بزرگاني دادند اين تفصيل را، در تحرير الوسيله ايشان فرموده است که «و لايجبُ نهي غير المکلّف کالصغير و المجنون و لاامره، نعم لو کان المنکر ممّا لايرضي المولا بوجوده مطلقاً يجب علي المکلّف منع غير المکلّف عن ايجاده» اين هم يک تفصيل، تفصيل چهارم تفصيل بين واجبات و محرمات است که در محرمات جلوگيري لازم است نهي لازم است اما در واجبات لازم نيست اين هم يظهر من صاحب الوسائل قدس سره در الفوائد الطوسيه، فائده‌ي دوازدهم صفحه‌ي 432 ان شاء الله ادله‌ي اين وجوب و تفاسيرش براي فردا.
 و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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